
یک زن تنها با حرم چه کنم!

    ما همدیگر را گم کرده بودیم. آخر شب 

بود و داغی هــوا پریده بــود. رفته بودیم 

زیارت. اول حرم حــضرت عبــاس(ع) رفتیم و بعد

 امام حســین(ع). آرام قدم برمی داشتیم چون هم 

شلوغی حرم نمی گذاشــت تندتر برویم، هم بابا 

پایش درد می کرد.حواسمان به هم بود. از حرم که 

بیــرون آمدیــم مشــغول تماشــای مغازه هــا در 

کوچه های تنگ و باریک شدیم. به سمت هتل که 

تا حرم یک ربع پیاده روی داشت می رفتیم. آخرش 

شلوغی جمعیت بابا را بلعید. شاید هم ما زیادی 

گرم پیداکردن سوغات شده بودیم. نبود. اطراف را 

نگاه کردیم، مغازه های دور و بر را. انگار آب شده بود 

رفته بود توی زمین.

نه زبان عربی می دانستیم و نه هیچ کدام گوشی 

همراهمان را برده بودیم. آن سال ها، برای ورود به 

حرم و بردن گوشی، سخت گیری می کردند. مادر 

بیش از من و خواهرم آشفته بود. سعی می کردیم 

آرامش کنیم اما بی فایده بود. مثل مرغ سرکنده این 

طرف و آن طرف می رفت. می گفت بابا از بین این 

کوچه های تودرتو و باریــک، راه هتل را نمی تواند 

پیدا کنــد. می گفت بابــا زانویــش درد می کند، 

نمی تواند زیاد راه برود.

چاره اش این بود برگردیم حرم. گفتیم شــاید بابا 

برود آنجــا و یک گوشــه منتظرمان بمانــد. توی 

بین الحرمین، هرکدام ســمتی را می گشــتیم و 

حواسمان بود از هم دور نشویم اما مادر هم ناپدید 

شد، از بس این طرف و آن طرف می دوید. صدای 

خواندن زیارت عاشــورا و زیارت وارث کاروان های 

ایرانی از گوشــه و کنــار بلند بود. مــن و خواهرم 

شانه به شانه هم می رفتیم که همدیگر را گم نکنیم. 

نگران بودیم و از این حــرف می زدیم که حالا باید 

چه کار کنیم.

بعد بدجور دعوایمان شــد. هرکداممان آن یکی 

را مقصر این ماجرا می دانســت. تابه حال چنین 

مخمصه ای را تجربه نکرده بودم. گم شدن در شهر 

و کشور غریب، وقتی زبان آدم ها را هم نمی فهمی. 

باید برمی گشــتیم به هتل؟ اگر نبودند چه؟ رفت 

و برگشــتِ دوباره مان نیم ساعت طول 

می کشید. آخر شــب بود و کوچه های 

کم نور کربلا ساکت. کرکره مغازه ها آمده 

بود پایین.

ایستادیم گوشه ای در بین الحرمین. با هم 

حرف نمی زدیم. هردو نگران پدر و مادر و دلگیر از 

یکدیگر بودیم. فکرمی کردم چه اتفاق تلخی شد! 

این استرس و نگرانی و بحث و جدل وسط این سفر 

از کجا آمد؟ لذت سفر را لکه دار کرد.

بعد روی لبه سکوی حاشیه مسیر نشستیم. یک 

کاروان ایرانی بــا جمعیت زیادی داشــت از جلو 

چشممان عبور می کرد.

مداح می خواند:

سایه روی سرم چه کنم

یک زن تنها با حرم چه کنم

به من خسته غم زده رحمی

به دل جان به لب آمده رحمی

نرو نرو یک نگاه به حرم کن به حرم رحمی

چون شعر را بلد بودم توی ذهنم با مداح هم نوایی 

می کردم. حتی وقتی کاروان دور شــد، شعر توی 

سرم رژه می رفت. یک نگاه به این حرم، یک نگاه به 

آن حرم. از دورتر، بابا و مادر داشتند از سمت حرم 

حضرت عباس(ع) می آمدند. چهره مادر آشفته بود و 

بابا دست به زانو داشت.

مادر ما را که دید، اشکش درآمد. چیزی نگفتیم. 

کنار هم روی سکو نشستیم. هر چهار نفر ساکت 

بودیم. انگار از وســط یک شب تاریک بیرون آمده 

باشیم، داشتیم روشنایی دوباره را مزمزه می کردیم.

حدود ۱۰ سال از آن موقع گذشته است. بابا  شش 

سالی است برای همیشه گم شده است و من هنوز 

جرئت نکرده ام دوباره به این سفر بروم. بدون او رفتن 

کار آسانی نیست. حالا هربار این مداحی به گوشم 

می خورد، آن خاطره توی ذهنم زنده می شود.

سایه روی سرم چه کنم

یک زن تنها با حرم چه کنم

به من خسته غم زده رحمی

به دل جان به لب آمده رحمی

این روزا عطر اقاقی رو می خوام 
     مرداد ماه است.  زیر قیژقیژ صدای کولر آبی نشسته ام. 

در خانه همیشــه شــمعدانی دارم. تراس غرق گل شده 

است.  نفس بلندی می کشم جوری که تازگی گل ها به جانم رخنه 

می کند. تلفن زنگ می خورد. فرزند همکارم مریض است و تقاضا دارد به 

جای او  در محل کار حاضر شوم.  زیاد خوشحال نیستم. مدیر ساختمان پرچم 

سیاهی در پارکینگ آویزان می کند. برگه اطلاع رسانی روضه های محرمش را 

روی تابلو می چسباند. با شتاب رد می شوم. به روایت آدم ها فکر می کنم. به 

آدم هایی که ماییم که گمشــده و پریشــانیم که چقدر این روزها به آدم های 

مســئول، عینی و واقعی نیاز داریم. به آدم هایی که اضطــراب جهان مدرن 

پرتشان نکند به خشم و بی قراری. دنبال آن آدم مسئولیت پذیر ملموس توی 

ذهنم می گردم. دنبال خودم می گردم. به شکل بی سرانجام جهان که چقدر 

این روزها به تغییر، به هوای خوب، به مواجهه با مهربانی و نیکی، به درخت های 

پر بار سیب، به تماشای بال پرنده و اســتکان کمرباریک نیاز دارد، به صدای 

بنان در ســکوت آبی گلدان ها. صف بی قــواره نانوایی، کامیــون قهوه ای و 

کابل های رابط برق دوباره مضطربم می کند. یاد تو می افتم در آن ظهر تابستان 

با آن عینک ساده و چین دامنت و سنجاق کوچک روسری سفیدت، کاسه ای 

شربت توی دستت بود که می خندیدی و کاشی های آبی حیاط دلشان غنج 

می رفت از عطر دســت های حنازده ات. قرمزی انگشت هایت را یادم هست. 

وقتی وضو می گرفتی می گفتی: «پا شو ننه جان. بر شیطان سپرسوخته لعنت 

بفرست. پاشو بیا نمازت را بخوان.» پشت سرت اقتدا می کردم و چه چیزی در 

جهــان می تواند آرامش بخش تــر، عزیزتــر و شــاعرانه تر از تصویر دختربچه 

هفت ســاله ای باشــه که ظهر تابســتان وقــت اذان مــؤذن زاده اردبیلی به 

بی بی مریمش اقتدا کند؟ آه! من آرام و عینی و بااصالت، خودم را انگار پیدا 

کردم لابه لای چروک ها ریز صورت بی بی مریم که مثــل آینه ای از پرده های 

مورب ذهنم بیرون خزیــد. جنگ ایران و عراق بــود. تلویزیون هرروز تصاویر 

جنگ را نشان می داد. پیرزن قلبش تکه تکه می شد. رو به امام رضا(ع) می گفت: 

«ای خدا، راه کربلا باز بشود، دیگر هیچ آرزویی ندارم.» بی بی مریم قلبش برای 

سالار کربلا می تپید. با اولین روضه، شانه های کوچک و گردش تکان می خورد 

و نم اشــکش را با گوشــه چارقد ســفیدش پــاک می کرد. همین قــدر زیبا، 

نوستالژیک و جاودانه. حالا سال هاست که آرزوی کربلا را با خود به قطعه ۷۲

ابن سلام برده است. همکارم از جابه جایی شیفت تشکر می کند. خواب دیشبم 

را برایش تعریف می کنم. چشم هایش غمگین و اشکی می شود. تعبیر خوابم 

را می گوید: «بی بی مریم تو را انتخاب کرده است. باید نایب الزیاره اش باشی 

برای رفتن به کربلا.» شماره آژانس مسافرتی را می گیرم. راننده اسنپ موسیقی 

را زیاد کرده است: «من ایرانم و تو عراقی. چه فراقی چه فراقی!/ بگیر از دلم یه 

سراغی. چه فراقی چه فراقی!/ این روزا عطر اقاقی رو می خوام ... . 

فاطمه خلخالی استاد
روزنامه نگار

 آفاق  

هویت یابی زنان و دختران  و الگوی مناسب
مقام معظم رهبری  در سخنرانی اخیر خود بازهم بر ترویج الگوی زن مسلمان تاکید کردند

   با توجه به گســترش ارتباطــات و ابزارهای 

گوناگون ارتباطی، امروزه افــراد با الگوها و 

رفتارهای مختلف و بعضا متضادی مواجه می شوند که 

آنان را از دستیابی به یک رویه اجتماعی درست و کارآمد 

منطبق بر فطرت خود بازمی دارد.

این امر لزوم مراجعه به متون اصیل دینی و اجتماعی 

برای یافتن بهترین الگو و مسلک برای ارائه آن به جامعه 

را بیش از پیش نشان می دهد. این مستلزم شناخت 

دقیق سایر الگوها و آسیب های ناشی از آن هاست.

در همین راســتا می توانیم به ســه تعریف و الگوی 

عمده از زن در جهان اشاره کنیم. زن در قالب الگوی 

شرقی که به مثابه عنــصری در حاشــیه و بی نقش 

در تاریخ ســازی دیده می شــود و در ســمت دیگر، 

زن در قالب الگوی غربی که مانند موجودی اســت 

که جنسیت او بر انســانیتش غلبه دارد. اما در نگاه

 رهبر معظم انقلاب که برگرفته از نگاه اصیل اسلامی 

است، می توان زن بود، عفیف، محجبه و شریف بود، در 

عین حال، در متن و مرکز جامعه هم بود. لذا با استفاده 

از این تعریف است که الگوی سوم زن مطرح  می شود.

یک الگو زمانی می تواند در متن جامعه نفوذ یابد که در 

طول تاریخ و اعصار، نمونه های بارز و عینیت یافته آن 

دسترس باشد.

از این رو، نمونــه بارز اثرگــذاری زنان بــر اجتماع با 

الگوگیری از این الگو را می توان از صدر اسلام همچون 

سمیه در زمان پیامبر(ص)  و جناب سوده در زمان امام 

علی(ع) تا امروز همچون خانم دبــاغ در صدر انقلاب 

و ســایر بانوان فرهیخته با عالی ترین مراتب علمی 

مشاهده کرد. این نوع نگرش در متون اصیل ایرانی 

ما بین بانوان بزرگ زاده و فرهیخته اساطیر ایرانی هم 

دیده می شود که حتی نمود آن در شاهنامه فردوسی 

با وجود زنانی همچون رودابه به چشــم می خورد. به 

همین علت، رهبر معظم انقلاب در تعریف این الگو 

از زن مســلمان ایرانی یاد می کنند زیــرا هم وجهه 

دین مداری او نمود دارد هم وجهه اصالت او که باعث 

می شــود به یک عنصر اثرگذار در راه ساختن تمدن 

نوین اسلامی مبدل شود.

دامنه اثرپذیری از این الگو در عصر فعلی برای بانوان 

کشــورهای دیگر هم  گسترده شده اســت و شاهد 

هستیم بسیاری از اجتماعات و پویش های آزادی خواه 

در جهان از ســوی متأثران از این منش راه اندازی و 

هدایت می شوند.

از این جهت، این الگو با توجه به نگاه توأمانی که به 

فطرت همراه با قدرت یافتن زن دارد می تواند جای 

خود را بین گفتمان های مطرح در حوزه هویت یابی 

زنان باز کند و بن بست هایی را که شرق و غرب عالم 

در آن گرفتار هستند بشکند و به مدد بشریت بیاید.

به همین دلیل اســت کــه معظم لــه در زمان های 

مختلف به تشریح ابعاد گوناگون این الگو می پردازند 

تا حدی که زن مســلمان ایرانی را کــه نمود الگوی 

سوم اســت الگوی ثانی زن پس از حضرت زهرا(س) و 

حضرت زینب(س) که الگوهای اولیه هستند، معرفی 

و در تازه ترین ســخنان خود در جمع ائمه جماعات 

به درســتی از این الگو به عنوان مطالبه ما از جهان 

در بحث حقــوق زنان اشــاره می کننــد و ازهمگان 

می خواهند این موضــوع را دنبال و حقیقت حقوق 

زنان را در اسلام و جهان تبیین و بازخوانی کنند. البته 

موانع و تحریف های زیادی بر سر راه بازنمایی این الگو 

وجود دارد. به همین علت، معرفی این الگو به جهانیان 

و زنان تشنه کسب هویت والا مستلزم عزم عمومی زنان 

جامعه و رسانه های نظریه پرداز در این حوزه است تا 

جامعه بانوان و تشکل های فعال در حوزه زنان با درک 

مفهوم الگوی سوم زن به هویت اصیل خود ببالند و 

بتوانند جهانیان را هم از این موهبت بهره مند سازند 

که به معنای حقیقی، جهاد زن مســلمان ایرانی در 

این امر نهفته است.

نسرین مقیمی
پژوهشگر حقوقی زنان

 نرگس  

لیلا طالقانی
فعال فرهنگی

 پرتو  

۲

۵شنبــــــه
۱۳ مرداد  ۱۴۰۱

۶ محرم۱۴۴۳

شماره ۳۷۲۹


